
اولين عمامه روح االله
برادرهـا از سـفر تهـران برگشـتند. روح الّله  تـازه دو سـالش تمـام شـده بـود. بـا تعجـب بـه برادرهـا نگاه مي کـرد که عمامه هاي مشـکي روي سـر داشـتند. 
اول بـا آن هـا غریبـي مي کـرد، امـا بعـد از یکـي دو روز عمامـه آن هـا را بر مي داشـت و روي سـرش مي گذاشـت. بالاخره مادر مجبور شـد بـراي او هم یک 

کند! درسـت  عمامه 

وضو از قلب مى گرفت
هنـوز بـه سـن تکلیف نرسـیده بـود، اما صبـح قبل از طلـوع با اولین صـداي مادر بلند مي شـد. 
سـلام مي کـرد و بـه حیـاط مي رفـت و در همان حـوض قلب مانند خانـه، وضو مي گرفـت. مادر 

از پشـت شیشـه نگاهش مي کـرد و لبخند مي زد.

نگهباني روح االله 
خانه شـان بـرج و بـاروي خوبـي داشـت. از آنجا مي شـد 
همـه جـا را دیـد. خیلي هـا مي آمدنـد خانـه  آن هـا براي 
الّله  در خانـه خودشـان  امـا روح  دیدبانـي و نگهبانـي، 
نگهبانـي نمـي داد... مي رفـت جاهاي دیگر. مـادر نگران 
مي شـد. یـک روز بـه روح الّله  گفـت: »مگر ما را دوسـت 
نـداري کـه نمي خواهـي نگهبـان مـا باشـي؟!« جـواب 
داده بـود: »اگـر همـه مردها فقط از خانه خودشـان دفاع 

کننـد، پـس آن هـا کـه مـرد ندارند چـه کنند؟«

ساده زيستى در اوج قدرت
پا به اتاق گذاشـت. امام خمینی گوشـه اتاق نشسـته 
بـود. سـرش پاییـن بـود. نمي دانسـت دارد چـه مي کند. 
دقـت کـرد. امام داشـت با دسـت هاي خـودش جورابش 
را وصلـه مي کـرد. بغـض گلویـش را گرفـت. بي اختیـار 

یـاد مـولا علـي افتاد. جلوتـر رفت و سـلام کرد.
ـ آقـا اجـازه بفرماییـد من یـک جفت جوراب براي شـما 

تهیـه کنم.
امام نگاهش کرد.

ـ از پول کي؟
ـ از پـول خـودم؛ از همـان حقوقـي کـه شـما بـه مـن 

مي دهیـد.
امـام نگاهـش را بـه دوردسـت دوخـت. مرد خوشـحال 
بـود. یقیـن داشـت قبـول مي کنـد. ایـن دیگـر مربـوط 
بـه بیت المـال نمي شـد. امـام دوبـاره سـرش را بـه زیـر 

انداخـت و مشـغول وصلـه کـردن جورابـش شـد.
ـ نه؛ همین که دارم خوب است...

حميده رضايي
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توگوشى براى اسداالله علم!
مهر 1341 بود. نماز عشا که تمام شد یکراست رفت خانه اش. 

فرستاد پي همة مراجع. همه جمع شدند. 
گفـت: »دولـت لایحـة انجمن هـاي ایالتـي و ولایتي را تصویب کرده و شـرط مسـلمان بـودن براي 

نمایندگـي مجلس و سـوگند به قـرآن را از قانون برداشـته«. 
طوري حرف زد که همه قانع شدند. 

همان شب تلگرافي براي اسدالله عَلمَ فرستادند. 
یک ماه طول کشید اما بالاخره دولت لایحه اش را پس گرفت.

هر چه مى كشيم از نفت است!
نصفة شـب ریختـه بودنـد خانـه اش. همـه ترسـیده 
بودنـد. مأمورهـا داد و فریـاد راه انداختـه و سـراغ 
او را مي گرفتنـد. در کوچـک چوبـي بـاز شـد. آقـا 
روح الله بـا قبـاي سـفید تـوي چهارچـوب در ظاهـر 
شـد. ابروهـاي پرپشـتش را بـه هـم گـره زده بـود: 
کردیـد؟  شـلوغ  چـرا  اسـت،  بسـاطي  چـه  »ایـن 

نمي کشـید.« خجالـت 
را  سـرش  یکـي  بـود.  زده  خشک شـان  مأمورهـا 
انداخـت پاییـن. مش حسـین، خـادم آقـا روح الله از 
تـوي حیـاط سـرک کشـید.  آقـا روح الله یـک قدم 
از شـما مي آمـد، در مـي زد  جلوتـر رفـت: »یکـي 
مي گفـت، خمینـي بیـا، خـب مـن هـم مي آمـدم.« 
پشـت  نشـاندنش  کردنـد.  ماشـین  سـوار  را  امـام 
ماشـین و خودشـان هـم نشسـتند دو طرفـش. امام 
لـرزش بازوهـاي مأمورهـا را حس مي کـرد. از کنار 
یـک چـاه نفـت مي گذشـتند. نگاهـي بـه بیـرون 
انداخـت: »تمـام بدبختي هـاي مـا بـه خاطـر ایـن 
نفـت اسـت، شـما چرا ایـن جـور مي کنید« تـا خود 
تهـران حـرف زد. یکي شـان تـا خـود تهران اشـک 

ریخـت کنـارش.

خبر كسالت امام
خبـر  پخـش  بـا  هم زمـان  بـود.   68 خـرداد 
امـام، خبرگزاري هـاي خارجـي هـم  بیمـاري 

بـه کار کردنـد. شـروع 
»فاینانشـال تایـم« چـاپ لنـدن در تاریـخ 3 
خـرداد ماه 68 یعنـي یازده روز پیـش از رحلت 

نوشـت:  امام
»بـا رحلـت آیت الله خمینـي، شـکاف بزرگي در 
رأس سیسـتم سیاسـي ایران ایجاد خواهد شـد. 
بیانیه هـاي رسـمي و نیز گزارش هاي رسـانه اي 
خبـري ایـران، حاکي از آن اسـت کـه پر کردن 

ایـن شـکاف، امکان پذیر نخواهـد بود.«
»رادیو بي بي سي« گفت:

»خلأیـي کـه درگذشـت آیـت الله خمینـي در 
سـطح رهبـري ایـران بوجـود آورده را مشـکل 

مي تـوان جبـران کـرد.«
و »رادیو آمریکا« با شادي و شعف اعلام کرد:

بي ثباتـي  بـه  قطعـا  خمینـي  آیـت الله  »مـرگ 
عظیمـي در ایـران منجـر خواهـد شـد و برخـي 
پیش بینـي مي کنند کـه این وضع، احتمالا شـعله 
یک جنـگ داخلـي را در ایران خواهـد افروخت.«

وضعيت بحرانى
شـروع  امـام  پـي  در  پـي  ناراحتي هـاي  صبـح  از 
شـده بـود. تیم پزشـکي مـدام به سـمت اتـاق امام 
مي دویدنـد. کسـي نمي خواسـت بـاور کنـد دارد چه 
اتفاقـي مي افتـد. هنـوز زمزمه هاي دعا و نـذر و نیاز 
اطرافیـان بـه گـوش مي رسـید... سـاعت 3 بعـد از 
ظهـر بـود کـه ناراحتي قلبـي اي برایش پیـش آمده 
بـود و خـط پایـان بـر حیاتش کشـید. تیم پزشـکي 
ناباورانـه چشـم بـه خـط ممتـد دسـتگاه ها دوختـه 
بودنـد و انـگار اراده اي بـراي حرکـت نداشـتند؛ امـا 
ناگهـان بـاز خـط عوض شـده و قلب شـروع به کار 
کـرده و نبـض جریـان پیدا کـرد. نفس هـا از حبس 

درآمـد و بـاز همگي دسـت بـه دعا برداشـتند.
آن شـب صداي محزوني در صدا و سـیماي کشـور از 
مـردم خواسـت تا باز بـراي امام دعا کنند. جسـم پاک 
امـام خمینی دیگر تحمل عمل جدیدي را نداشـت 
و جـز یـک سـري مراقبت هاي خـاص، دیگـر کاري 
از دسـت تیـم پزشـکی برنمي آمـد. نباید مي گذاشـتند 
بیـش از ایـن اذیت شـود و ایـن همان چیـزي بود که 

امام و همسـرش از آنان خواسـته بودند.

پرواز خمينى
خـط داشـت ممتـد مي شـد و کم کـم صـداي 
بشـنوي.  مي توانسـتي  را  زن هـا  هق هـق 
چشـم ها یکـي بـه تیـم پزشـکي و دیگـري به 
خط دسـتگاه بـود، اما سـرانجام خط ممتد شـد. 
هق هق هـا بلندتـر شـده بـود. چشـم مردها مثل 
ابرهـاي ورم کـرده منتظـر باریـدن بـود. همه با 
التماس از پزشـکان مي خواسـتند آخرین اقدامات 
احیـای قلبی را انجـام دهند، اما تنها جواب شـان 

چشـم پر اشـک و دسـت های لـرزان بود. 
حـالا دیگـر نه هق هـق، که صداي شـیون مردها 
را هم مي توانسـتي بشـنوي، کسـي نبـود تا کس 

دیگری را تسـلي دهـد، همه صاحب عـزا بودند!
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شماره ١٤٠
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